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سخن روز

خشکسالی

مهدی صالحی : هر فرهنگی بر محور زبان شکل گرفته و رشد کرده است و تا زمانی که یک فرهنگ بر آن محور رشد کند، بالندگی اش را 
حفظ خواهد کرد و از هر گزندی در امان خواهد بود. از همین بابت مهم ترین محور برای عملیات استعمار فرهنگی، بحث زبان است 
و به همین دلیل زبان به عنوان یک بحث سیاسی و امنیتی در حوزه قدرت مطرح است؛ آنچنان که بعد از واقعه 11 سپتامبر، انجمن 
زبان امریکا به تشکیل جلسه پرداخت و بر لزوم مبارزه با زبان های فارسی، عربی و کره ای به عنوان زبان های رقیب  تأکید کرد 

و بلافاصله بودجه ای 11۴ میلیون دلاری برای حذف و مقابله با زبان های یادشده تصویب شد.

مهم ترین محور برای استعمار فرهنگی، بحث زبان است
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 عکس 
نوشت

کیمیاگر، پائولو کوئیلو، مهدی صائمی

باور کنید که اگر خدا بخواهد چیزی را بدانید، کســی آن را 
به شما خواهد گفت. پیامبر اکرم صلوات الله علیه:

بنده با خوش اخلاقی به مقام روزه گیر شب زنده دار می رسد.
 بحار الأنوار، ج 7۱، صص 278و 373

می شناســید؟  را  احساســاتتان  چقــدر 
آیــا آنهــا را می پذیریــد؟ آیــا انکارشــان 
قــادر  می گیریــد؟  نادیــده  و  می کنیــد 
هســتید بــا آنهــا کنــار بیایید؟ چقــدر و 

چگونه می توانید آنها را بروز بدهید؟
پاســخ ایــن ســؤالات بــه ظاهــر ســاده 
می تواند همه ابعاد زندگی من و شــما 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. خشــم های 
نهفتــه،  غم هــای  شــده،  ســرکوب 
شــادی های فرامــوش شــده و در یــک 
کلام احساسات گم شده، به مرور زمان 

روح و روان ما را آزار می دهند و رنجور می کنند.
»مرد نباید گریه کند!« ، »تو بزرگ شده ای، باید همیشه قوی و 
محکم باشی!« ، »خجالت بکش، به خاطر چیز به این کوچکی 
آدم اشک می ریزد!« ، »آدم به خاطر یک اسباب بازی عصبانی 
می شود؟!«، »گربه که ترس ندارد!« همه این جملات یک پیام 
نهفته در خود دارند؛ »احساسات خودت را نادیده بگیر، تو حق 
نداری آنها را نشــان بدهی.« پیامی بســیار مخرب و خطرناک. 
ایــن پیــام بــه مرور از ما انســانی می ســازد کــه با احساســاتمان 
بیگانه می شویم و آنها را به درستی نمی شناسیم. اما احساسات 

همیشه با ما انسان ها هستند، چه بخواهیم و چه نخواهیم.
وقتــی واقعــاً ندانیــم و نفهمیــم کــه چــه احساســاتی داریــم و 
هیجاناتمــان را بــه رســمیت نشناســیم، هرگــز نمی توانیــم به 
روشــی درســت آنهــا را بــروز دهیــم و مدیریــت کنیــم. نتیجــه 
می شود، بزرگسالی که با کوچکترین چالشی از شدت عصبانیت 
فریــاد می زنــد و دعــوا راه می انــدازد. مــرد یــا زنی کــه غم های 
فروخورده شان در دردهای جسمانی نمود پیدا می کند یا شاید 
آدمی که هرگز به خودش اجازه نمی دهد آزاد و رها شادی کند.

احساســات جزئــی از مــا هســتند. همــه انســان ها حــق دارنــد، 
ناراحــت شــوند و اشــک بریزنــد، شــاد باشــند و قهقهــه بزنند، 
عصبانی و برافروخته شوند، بترسند و.... ما هرچقدر هم تلاش 
کنیــم، نمی توانیم آنها را از بین ببریــم، فقط و فقط می توانیم 
با شــناخت درستشــان، آنها را در مسیر مناســب هدایت کنیم. 
احساســات ماننــد آب روانی هســتند کــه اگر در مســیر صحیح 
یعنــی رودخانه قرار بگیرند، منشــأ آبادانی خواهنــد بود اما اگر 
از مســیر منحرف شــوند، چون ســیلابی دردسرســاز می شوند و 

چیزی جز تخریب نخواهند داشت.
پس به عنوان یک انســان باید با احساســاتمان آشــتی کنیم و با 
شــناخت آنها را در مســیر درســت قرار دهیم. لازم اســت که با 
کودکانمــان دربــاره احساساتشــان حرف بزنیــم و در این زمینه 
بــه آنهــا آموزش هــای لازم را بدهیم. ایــن آموزش هــا را باید از 
سنین بسیار پایین )حدود2 سالگی( آغاز کنیم و در تمام سنین 

فرزندمان ادامه دهیم.
جلوی آینه بنشــینید و کودکتان را در آغوش بگیرید و بخندید و 
شادی کنید و به او بگویید: »مامان خوشحاله، می خنده. حالا تو 
هم خوشحال شو.« بعد از شادی، نوبت غم، عصبانیت و ترس 
است. همه را انجام بدهید و با زبان کودکانه و شکلک درآوردن 
به او اطلاعات لازم را منتقل کنید. حتماً با زبانی مناسب سنش 
به او توضیح دهید که همه انسان ها، در موقعیت های مختلف 
همــه احساســات را تجربــه می کننــد بنابرایــن هیچ احساســی 
زشــت و خجالت آور نیســت. به او بگویید که همه حتی مادرها 
و پدرهــا هــم گاهــی خجالت می کشــند، می ترســند و عصبانی 
می شــوند. حالا نوبت شماست که به عنوان یک الگو، سربزنگاه 
احساســاتتان را بــه روش مناســبی مدیریــت کنید تــا او هم یاد 

بگیرد.
لازم است که نه تنها در گفتار بلکه در عمل هم به او یاد بدهید 
که احساســات ارزشمند و مهم هســتند. پس اگر روزی روزگاری 
فرزندتان با دیدن یک حشــره کوچک ترســید و فریاد زد، هرگز 
نگوییــد: »تــو به ایــن بزرگــی از این فســقلی می ترســی!« بلکه 
احساســاتش را بپذیریــد و با لحنی همدلانه به ترســش اشــاره 
کرده و درباره آن با هم صحبت کنید. اگر عصبانی است، اجازه 
دهید درباره آن حرف بزند و شــما به عنوان یک شــنونده فعال 
بدون قضاوت، ســرزنش، نصیحت و تحقیر بشــنوید. اگر روزی 
ناگهان در خیابانی  ایســتاد و در ادامه مســیر مردد شد، به جای 
اینکه با بی تابی دســتش را بکشــید و او را مجبور به ادامه مسیر 
کنید، بهتر است شما هم بایستید و با او درباره احساسش حرف 
بزنید. شاید او هم نمی داند چه احساسی دارد به او کمک کنید 

که علت تردیدش را کشف کند.
این روزها کتاب های بســیار خوبی در زمینه آموزش و مدیریت 
احساســات بــرای کــودکان و نوجوانان وجود دارد کــه می توانید 
همــراه فرزندتــان بخوانید. قصه ها هنوز هــم در دنیای کودکان 
معجــزه می کننــد. فلــش کارت هــا و تصاویــری از چهره هــای 
غمگیــن، شــاد، ترســیده و عصبانــی را بــه در یــا دیــوار اتاقــش 
بچســبانید و دربــاره آنها با هــم حرف بزنید و آنها را دســتمایه 
بازی هایتان کنید. اگر لازم اســت خودتان در دوره های مدیریت 
احساسات شرکت کنید تا بتوانید در این مسیر آگاه تر و همراه تر 

باشید.

طریقه دیکتاتوری و طریقه گفت وگو
1. نظر قطعیِ امام خمینی این بود که او بر »کرســیِ 
رهبــری« تکیــه بزند، امّــا هرگــز از این امر اســتقبال 
نکــرد، بلکــه خویــش را بــه حاشــیه راند تــا حتّی در 
معــرض چنین انتخابی نیز قرار نگیــرد. در پی ارائه 
هیــچ »مؤیّد«ی از ســوی امام خمینی نبــود تا مبادا 
به پشتوانۀ اینچنین نظری، ذهن دیگران را مرعوب 
و بــه خود متمایل ســازد. نگفت و نهفت و از صحنه 
بــازیِ قــدرت گریخت، درحالــی  که دیگرانــی بودند 
که طلــب و تمنّای قدرت داشــتند، امّا چنین »برگ 
به دنبــال  او  آری،  نداشــتند.  اختیــار  در  برنــده« ای 

رهبریِ امّت نبود، امّا »تقدیر« چنین می خواست.
2. آن گاه کــه بــه قــدرت دســت یافــت، »مخالفــان« و »منتقدانِ« پیشــین 
خویش را قلع  و قمع نکرد و از قدرت نراند، بلکه با همه آنها مدارا کرد و از 
درِ لطف و مرحمت وارد شــد. او در پیِ آن همه ظلم و جفای نخســت وزیرِ 
دهه شــصت برنیامد و بر او نتاخت و از او انتقام نگرفت. اگر در گذشــته که 
رئیس جمهور بود، صبر ورزید و مدارا کرد، اینک که رهبر شــد، بســیار بیش 
از آن  هنــگام، طریــق »پدرانه« و »دوســتانه« را در پیش گرفت و موافقت و 

مخالفت با »خویش« را معیار حقّ و باطل ندانست.
۳. او »ولیّ فقیــه« اســت و »نایــب امام معصوم«، امّا هرگــز برای خویش، 
»قداست« نمی تراشد. مبدأ »مشروعیّت« است، امّا بر دین و مردم اصرار 
مــی ورزد و از خویــش ســخن نمی گوید. می گویــد نه  فقط قابل  مقایســه با 
حضــرت امیر نیســت، بلکــه از قنبر، غــلام آن حضرت نیز فروتر اســت. او 
می توانســت »دکّان قداست فروشــی« بگشــاید و خویــش را دریچــه امــام 
معصــوم معرفی کند، امّا هرگز به گونه ای ســخن نگفت و عمل نکرد که از 

آن، بوی الوهی و آسمانی بودن برخیزد.
۴. او همیشــه بــه »قانــون«، ارجــاع داده و قانون را فصل الخطاب دانســته 
اســت، نه خویــش را. بارها و بارها گفته اســت که باید قانــون، ملاک عمل 
باشــد و نباید »بدعت هــای قانون گریزانه« ایجاد کــرد. او نظر خودش را بر 
قانون حاکم نمی کند، بلکه حتّی آنجا که قانون برخلاف نظرش باشد، باز 
خویش را موظّف به »اطاعت از قانون« می شمارد و معترض نمی شود. او 
قانون را محترم می انگارد تا همگان دریابند که حتّی رهبر نیز از قانون عبور 
نمی کند. او برای خویش در برابر قانون، »اســتثناء« نمی تراشد و »تبصره« 
نمی زند و »ویژه خواری« نمی کند، بلکه همچون یک شهروند عادی، تابع 

و تسلیم قانون است.
۵. او قــدرت را در خویــش، متمرکــز نســاخته و خــود را تبدیــل بــه »قدرت 
متمرکز« نکرده اســت. مجال نداده که در اطرافش، »انباشــت قدرت« به 
وجود بیاید و نهادها و قوا، »بی قدرت« و »صوری« شوند. از یک سو، عمدۀ 
بضاعت های نظام در دولت، تجمیع و انباشته شده است و از سوی دیگر، 
او خود در پی »تفویض« و »واگذاری« برآمده و بسیاری از نیروهای سیاسی 
و اجتماعی در قالب شوراها و نمایندگی ها و ... به »حضور مؤثّر« فراخوانده 
و قدرت را در میان »کنشگران متنوّع«، توزیع کرده است. از این  رو، امروز با 

»قدرت توزیع شده« و »کنشگری های پخش شده« مواجه هستیم.
فراخوانــده  بــه »مشــارکت«  حداکثــری،  به صــورت  نیــز  را  او جامعــه   .۶
اســت و از نظریــۀ »مردم ســالاریِ دینــی«، روایــت رقیــق و اقلّــی نداشــته 
اســت. مردم ســالاریِ دینــی به روایــت او، جوهره نظام اســت و مناســبات 
و معــادلات سیاســی، وابســته بــه آن و برآمده از آن اســت. مردم ســالاریِ 
دینی، محدود به انتخابات نیســت و او »مردم سالاریِ انتخاباتی« را سقف 
و حداکثرِ مشــارکت مــردم در قدرت و تدبیر معرفی نکرده اســت، بلکه بر 
»مردم ســالاریِ پســاانتخاباتی« نیز اصــرار ورزیده و فــروع و اضلاعی را نیز 
بــرای حضور و فاعلیّتِ مردم در دوره پســاانتخابات عرضه داشــته اســت. 
او خواهــانِ »حضــور حداکثریِ مردم« اســت، نــه گریــزان از آن. او مردم را 
»رقیبِ« خویش نمی شمارد و نمی خواهد با تنگ کردن دامنه انتخاب ها و 
کنشگری های مردم، قدرتِ خویش را تثبیت کند، بلکه »مردمی سازی« را 

سازکار نافع و قطعیِ نظام قلمداد می کند.
۷. او یــک »رهبرِ گفت وگویی« اســت؛ آن هم نه »گفت وگوی ســاختگی«، 
بلکه »گفت وگوی واقعی«. گفت وگویی که در آن »استدلال«، غالب است 
و »برهــان«، تعیین کننــده. گفــت وگو در »شــرایط برابر« و »بــدون هراس 
از عواقــب گفته هــا«. منطــق او، »تحکّم« و »فرمان« و »امــر« و »تحمیل« 
نیســت، بلکه »همراه ســازی« و »اســتدلال پردازی« و »اقناع« و »مباحثه« 
اســت. آن گاه که با دانشــجویان دیــدار می کند، به واقع »می شــنود« و خود 
را در جایــگاه »مخاطــب مســتقیم« می نشــاند. به دانشــجو حــقّ می دهد 
کــه »صریــح« بگوید و »شــفاف« بخواهد و »انتقــاد« کند؛ چــه از او و چه از 
دفتــرش و چه از نهادهــای منصوبش. هیچ  چیز از پیش، طرّاحی نشــده و 
تصنّعی نیست، بلکه مجال برای »گفت وگوی ساختارنیافته« فراهم شده 
است. گفته های چالشی و منتقدانه نیز زیر آن سقف، محبوس نمی شوند و 

خاص آن جمع محدود نیستند، بلکه رسانه ای می شوند.

بخشی از گفته های اين زبان شناس و عضو شورای دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در مهر

دوستی کودکان با احساسات

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

حمید صوفی
نــــگاره

یک فنجان 
چای

شهرزاد عبديه
روانشناس

درنگ

کمال پورکاوه
منتقد سینما

در ایالت ماساچوست 
امریــکا در کنار چندین 
موزه هنرهای زیبا، یک 
موزه عجیب هم به چشــم می خورد، موزه 
هنرهای زشت )MOBA(. موزه هنرهای بد 
یا موبا تنها موزه ای اســت که شــرط  نمایش 
آثــار هنری در آن، این اســت که زشــت و بد 
باشند! حتی اگر خود هنرمند به عمد اثرش 
را زشــت خلق نکــرده باشــد، آثــار نمایش 
داده شــده در ایــن مــوزه بــا معیــار زیبایــی 
تطابقــی ندارنــد. در میان نقاشــی های این 
موزه تابلویی از »ســالوادور دالی« با عنوان 

»تداوم حافظه« هم دیده می شود./ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

بــا آنکه طی روزهــای اخیر بخش عمده ای از تمرکز خبرهای فرهنگی متوجه اخبار 
سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شده اما فعالان دیگر بخش ها 
نیز همچنان برای اطلاع رســانی و صحبت درباره کارهای تازه خود از طریق فضای 

مجازی و رسانه های رسمی در تکاپو هستند.

ë یاد
روز گذشته ادبیات جهان یکی از چهره های شاخص خود را از دست داد؛ 
»ژان تولی« کاریکاتوریست، فیلمنامه نویس و رمان نویس فرانسوی در 69 
سالگی درگذشت. آنطور که خبرگزاری رسمی کشورمان نوشته  مرگ وی 
بر اثر ایست قلبی پس از مسمومیت غذایی رخ داده است. تولی در میان 
مخاطبان ایرانی بیش از همه به »مغازه خودکشــی« شــناخته می شــود، 
رمانی به سبک کمدی سیاه که در بیشتر بخش های آن به شیوه ای خاص 
و البته عجیب با مرگ شــوخی شده است. ترجمه فارسی این رمان چند 

ســالی اســت به همت مترجمانی نظیر احسان کرم ویســی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. این کتاب تا 
به امروز به بیش از 2۰ زبان ترجمه شــده که اقتباســی از آن به دنیای انیمیشــن هم راه یافته اســت. ســال 2۰12 
انیمیشــنی فرانسوی براســاس این کتاب اکران شده است. نسخه صوتی کتاب هم پیشتر با صدای هوتن شکیبا 
در اپلیکیشن های کتاب در دسترس است. اثر مشهور دیگر وی رمان آدم خواران است که مانند مغازه خودکشی 
یکــی از تکان دهنده تریــن آثار این نویســنده به شــمار می آید. این کتاب یــک اتفاق مهیب اما واقعــی را در یک 
دهکده روایت می کند که نویسنده برای نگارش آن علاوه بر مطالعه مدارک تاریخی، در خود دهکده نیز واقعه 
را از زبان نســل های بعد شــنیده و تصویر ناب و تکان دهنده آن واقعه را به تصویر کشیده است. در کارنامه »ژان 

تولی« انتشار نزدیک به 2۰ اثر مشاهده می شود که در اغلب آنها احساس شوخ طبعی اش مشهود است.
 

ë چهره ها
محمدرضا حقگو، بازیگر ســریال های تاریخی و طنــز، بویژه در دهه های پنجاه تا هفتاد 
تلویزیــون در گپ و گفت صمیمانه ای که با ایســنا داشــته، در پاســخ به اینکه همچنان 
پیشــنهادی برای بازی به او می شــود یا نه گفته: »پیشــنهادهایی در این ســال ها به من 
شــده اســت اما نه حال آن را داشــتم و نه موقعیتش را. دو اتفاق ناگوار برای من افتاد و 
من را از زندگی دلسرد کرد و آن اینکه همسر و دخترم را از دست دادم. به همین دلیل 

انگیزه ام برای کار کمتر شد.«

محمد آجورلو، مترجم سریال چینی »افسانه شجاعان« که این روزها از شبکه 
تماشــا پخش می شــود به ایرنا درباره این مجموعه تلویزیونی گفته: »افســانه 
شجاعان، سریال بسیار پرمحتوایی است، فیلمنامه خیلی قوی ای دارد و صرفاً 
یک ســریال سرگرمی نیســت. سریال های شــرق آســیا آمیخته با حرکت های 
رزمی و شمشیربازی است که در این سریال ما بسیاری از این موارد را شاهدیم 

و از تکنیک هایی هم استفاده شده است.«
 

ë !اکران فیلمی نامتعارف
دنبالــه غم انگیــز دلقــک قاتل در ســال 2۰1۶ بــه نویســندگی، کارگردانی و 
تهیه کنندگــی دیمین لئون، صنعت ســینمای هالیــوود را در آخر هفته ای 
که گذشــت شــوکه کرد. ایــن فیلم که ســاخت آن 2۵۰ میلیــون دلار هزینه 
در بر داشــته در هفته نخســت هم ۸۰۵ هزار دلار در گیشــه فروش داشت. 
ترســناک 2 تماشــاگران را وادار بــه غــش و اســتفراغ می کنــد، در همیــن 
رابطــه انتشــار تصاویری از تماشــاگرانی کــه در حین تماشــای فیلم تحت 

مراقبت های پزشــکی قرار گرفته اند، این دنباله خونین را به چیزی شــبیه یک تســت اســتقامت برای طرفداران 
فیلم های ترســناک تبدیل کرده اســت. کارگردان ترســناک 2 بــه تازگی درباره واکنش ها بــه این فیلم گفته: »من 
نمی خواهم مردم در طول فیلم غش کنند و صدمه ببینند اما این سوررئال است. این ترسناک 2 است و قبل از 
اینکه آن را ببینید، لازم است ترورفایر 1 را ببینید. در این صورت می دانید که وارد چه چیزی می شوید.« بسیاری 
از منتقدان، این فیلم را پیشرفتی در مقایسه با فیلم قبلی خود می دانند. سکانس های خشونت آمیز و وحشتناک 

منجر به فراخوانی خدمات اورژانس از بینندگان غش و استفراغ در سالن ها شده است.
 

ë خبر روز
پنج فیلم برتر آرای مردمی ســی و نهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتــاه تهران تا پایان روز دوم این رویداد هنری معرفی شــدند. عناوین 
این فیلم ها به ترتیب حروف الفبا شــامل از اینجا باز شــود، مریضخانه 
مرکــزی، نحســی، نگران من نباش و نوشــابه مشــکی اســت. همچنین 
فیلم های بالا افتادن، شــیهه، برنو، از دید نقاش و رعنا در این فهرست 
با کســب آرای نزدیک برای حضور در جمع پنج فیلم برتر با دیگر آثار 
رقابت می کنند. تا پایان روز دوم جشــنواره ســی و نهم بیش از سه هزار 

تعرفــه توزیع شــده اســت. این آمار در حالی ارائه می شــود که برخــی از این فیلم ها فقط یک نوبت )ســانس( 
نمایش تا پایان روز دوم داشته اند.

یادداشت  

 مهدی جمشیدی
عضو هیات علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامی

این روزها و با برگزاری سی و نهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران، دوباره  بحث فیلم 
کوتــاه، دســتاوردها، موفقیت هــا و آسیب شناســی 
ایــن گونــه جــذاب از ســینما مــورد توجــه و تمرکز 
اســت.  گرفتــه  قــرار  هنــری  و  فرهنگــی  محافــل 
ســاخت و تولید فیلم کوتاه در طی این ســال ها به 
چنان رشــدی در میــان فیلمســازان عمدتاً جوان 
دســت پیــدا کرده که به گواهی آمار، ســالیانه بیش از هــزاران فیلم کوتاه 
)بر طبق آمار رســمی، امســال 199۶ فیلم کوتاه داخلی متقاضی حضور 
در جشــنواره فیلم تهران بوده اند( در گوشــه و کنار کشــور ساخته شده که 
بــرای نمایــش و مطرح شــدن نــام کارگردان و دیگــر تولیدکننــدگان اثر، 
راهــی بــه جز حضــور در جشــنواره های مختلف داخلــی و خارجی پیش 
پــای خود نمی بیننــد. نگاهی به چنین آمــار تکان دهنده ای کــه از لحاظ 
کمــی خبــر از ذوق و علاقه بســیار زیاد جوانــان به مقوله فیلمســازی در 
چهارچوب هــا و ملزومــات فیلم کوتاه را به ما ارائــه می دهد، لزوم توجه 
به نقد فیلم و آسیب شناســی بســیاری از ســاختارها و رویکردها را نیز در 
این زمینه برجســته می سازد. نگاهی ســاده به حجم  و تعداد زیاد نقد و 
تحلیل هایــی که در رســانه های مختلف در هنگام اکــران فیلم های بلند 
ســینمایی دیده می شــود و مقایســه آن با تعداد  بســیار کم نقدهایی که 
درباره فیلم های کوتاه تولیدی به رشــته تحریر درآمده است )آن هم در 
حالی که تعداد فیلم های کوتاه ســاخته شــده در طی یکســال  حدود 2۰ 
برابر تعداد فیلم های بلند ســینمایی  به نظر می رســد( بخوبی می تواند 
فاصله و شــکافی را که میان منتقدان سینمایی و فیلمسازان فیلم کوتاه 

وجود دارد توضیح دهد.

شــاید یکــی از مهم تریــن دلایــل عــدم تمایــل منتقــدان و نویســندگان 
ســینمایی  در پرداختن به فیلم کوتاه را بتوان در بافت این گونه از سینما 
جســتجو کرد. جایی که مخاطبان بســیار زیاد فیلم بلند  کــه عمدتاً آن را 
نوعی سرگرمی یا یک تفریح دسته جمعی می دانند  در برابر مخاطب و 
تماشــاگران اندک  فیلم کوتاه  که اصولًا برای درک و دریافت جهان بینی 
فیلمساز به سراغ آن می روند، امکان بازخورد و تأثیرگذاری نوشته منتقد 
را بیش از گونه های دیگر فیلمسازی به او داده و ارتباط منتقد را با طیف 
وســیع تری از خوانندگان میسر می ســازد. اینجا است که معمولًا بسیاری 
از منتقدان ســعی می کنند وقت و انرژی خود را روی آثاری قرار دهند که 

بازخورد بیشتر و گسترده تری در سطح جامعه پیدا می کند.

ایــن نکته وقتی جلوه برجســته تری به خود می گیرد کــه بدانیم مخاطب 
عمــده یک نوشــته ســینمایی را اغلب، طیــف وســیعی از علاقه مندان و 
ســینماروها هســتند کــه تشــکیل می دهند، درســت برعکس فیلــم کوتاه  
کــه نقــد و نوشــته مرتبــط بــا آن بیــش از هر چیــز دایــره تنگ فیلمســاز، 
دست اندرکاران تولید و علاقه مندان جدی این گونه آثار را نشانه می رود. 
یعنــی اگــر در مناســبات فیلم بلند، کارگــردان آخرین نفری اســت که به 
ســمت مطالعه نقد مــی رود، در نقد فیلم کوتاه، ایــن کارگردان و عوامل 

اصلی تولید هستند که مخاطب مهم یک نوشته محسوب می شوند.

شــاید همین ویژگی مهم و کلیدی اســت که نقــش تأثیرگذار نقد فیلم را 
در زمینــه فیلم کوتاه بیش از هر چیز برجســته تر می ســازد. اگر نقد فیلم 
بلند، بیش از هر چیز مخاطب را نشانه می رود، نقد فیلم کوتاه مستقیماً 
بر فیلمســاز اثر گذاشــته و او را با ویژگی ها و کمبودهای اثر ســاخته شــده 
بیش از پیش آشــنا می کند. اینجا است که فیلمساز باهوش و جوان ما، با 
آموزه هایــی که از نقد فیلم برای خود اندوخته اســت )بدون اینکه بتواند 
خودش را با میزان فروش بالای فیلمش در گیشــه سینما ها فریب بدهد 
و ضعف های اثر را با استقبال تماشاگران تاخت بزند( به درک و دریافت 
ارزشمندی می رسد که برای تولید فیلم بعدی اش یاریگر او خواهد بود.

و  گونــه ســینمایی  ایــن  از  رســانه  مدیــران  می رســد حمایــت  نظــر  بــه 
برنامه ریزی مدون برای ارائه مطالب تحلیلی و تئوریک  که  محلی برای 
بحــث و ارتباط گســترده تر فیلمســازان و منتقــدان را پایه ریــزی می کند،  
بتواند گوشــه ای از شــکاف همیشــگی میان منتقد و کارگردان فیلم کوتاه 

را پر نماید.

نقش نقد در بالندگی فیلم کوتاه 
 پیش از انقلاب تنها جایگاه جدی برای تحصیل در 
رشته نمایش پایتخت بود. سال ها گذشت تا اینکه 
دانشــگاه آزاد به ســرعت و در سطح شهرستان ها 
گسترش پیدا کرد. خیلی ها این گسترش را بی رویه 
و عجولانه می پنداشــتند امــا در حوزه تئاتر باید به 
مواردی اشــاره کــرد که این نظریه را مردود نشــان 
مــی دهد. به اعتقاد من کیفیت از کمیت به وجود 
می آید. تأســیس رشته نمایش در شهرستان ها و 
جذب هنرمنــدان تجربی و محلی فضای نمایش 
کشــور را به ســرعت آکادمیــک کرد. نــگاه خلاقانه 
بــه موضوعــات در تئاتر شهرســتان چنــدان محل 
اعتنا نبود. بســیاری از هنرمندان بنابر رابطه مرید و مرادی صرفاً به ســبک 
و ســیاق هنرمندان پیشکســوت در شــهر خود الگو برداری می کردند، اما با 
حضــور دانشــگاه آزاد در شهرســتان ها بدنــه تئاتر دچار یک شــوک بزرگ 
شــد و در واقع دانشــگاه آزاد توانســت نقش ویژه ای در ایــن میان ایفا کند، 
به عنوان مثال در سال های ابتدایی تأسیس رشته نمایش در دانشگاه آزاد 
اســتادانی همچون »رکن الدین خســروی«، »دکتر حســن خاکی«، »کمال 
الدین شــفیعی«، »فرهــاد مهندس پور« و... با حضور در دانشــگاه نقشــی 
تعیین کننده در خلق روابط تازه ای بین تئاتر اســتان ها و دانشگاه داشتند. 
در آن زمان امکانات سخت افزاری چندان وجود نداشت،اما شوق استادان 
و انگیزه بالای دانشجویان چنان جدی بود که همه سختی ها به فراموشی 
ســپرده می شــد.  در ســال هــای دور که تعداد دانشــجویان رشــته نمایش 
زیــاد بــود و به تدریج امکانات هم زیاد می شــد، دســت کــم هفته ای چند 
نمایش در دانشــگاه اجرا می شــد که این مسأله در تلطیف فضای خشک 
و جدی دانشــگاه بســیار مؤثر بود. نمایش در ذات خود بر اســاس دیالوگ 
شکل می گیرد. با بسط این رشته روحیه تعامل با یکدیگر و مدارا و رسیدن 
به جهان چند صدایی ایجاد می شــود. در دانشــگاه هایی که رشته نمایش 
وجــود دارد نگاه مدیران ارشــد ناخودآگاه بر 
مدار تســاهل و تســامح خواهد بود. دانشگاه 
آزاد اثبــات کــرد کــه صرفــاً عــدم امکانــات 
و... نمــی توانــد مانعی جدی بــرای پرورش 
اســتعدادهای هنــری باشــد. در ســال هــای 
ابتدایی تأســیس دانشــگاه انتخاب استادان 
بیشــتر بر مبنــای الگوهای تجربی و حرفه ای بــود و نه مدرک گرایی صرف 
و همین باعث شــده بود  با پرهیز از تئوری زدگی افراطی دانشــجوها بیشتر 
عملگرا و خلاق باشند. به همین دلیل خروجی دانشگاه آزاد در رشته های 
هنری به گمان من بسیار موفق بوده است، البته باید بپذیریم طی این چند 
سال دانشگاه آزاد دچار مشکلاتی از قبیل کمی ورودی دانشجویان در رشته 
نمایش نیز شده اســت که امیدواریم با راهکارهایی،  دوباره به روزهای اوج 

تئاتر دانشگاه نزدیک شویم و این دور از دسترس نیست.

تئاتر دانشگاهی و پرهیز از تئوری زدگی افراطی

یادداشت

رضا مهدوی هزاوه
استاد دانشگاه


